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 هاي زباني در متون كلاسيك ادب عامة فارسيكليشه

  

  *حسن ذوالفقاري
  

  دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
  

  5/11/95پذيرش:                                                 1/9/95دريافت: 

  

  چكيده
هاست كه بر لطف و شيريني  زبانزدها و مثلهاي زباني و اصطلاحات، ها سرشار از كليشه  قصه

شود، بسيار ساده و  ها از عناصر ادبي مثل تشبيه و استعاره استفاده ميافزايد. اگر در قصه داستان مي
، دعاها، سوگندها، تهديدها، ها تعارفها، ها، دشنامنفرينهاي زباني ازجمله اي است. كليشه  كليشه

. اين اندنگاري آثار و تبيين زبان هر دورههاي عامهه بازتابندة جنبهمواردي هستند ككنايات و امثال 
  نگارانه، بيانگر زبان و فرهنگ و عمق و غناي ويژگي و برجسته كردن و مطالعة آن جز فوايدة مردم

- متن ادبيات كلاسيك عامه انتخاب، طبقه 46ها و مواد زباني يادشده از هاست. در اين مقاله كليشهآن

متون هاي زباني در بررسي و تحليل شده است. سؤال اصلي اين مقاله آن است كه كليشه بندي،
مؤثر بوده است. پژوهش حاضر با اين هدف نگاشته شده  نگاريتا چه اندازه در عامهكلاسيك عامه 

 هاي زباني تا چه اندازه در مقبوليت ميان مردم مؤثر بوده است. ايناست تا نشان دهد كاربرد كليشه
  دهد. نگارانه، غناي زباني آثار را نشان ميبر فوايد مردممطالعه افزون

  
  
  .نگاري عامه، اصطلاحات، زبانزدهاهاي زباني، متون كلاسيك عامه، كليشه: هاي كليديواژه
  

 مقدمه .1

آثار ادبي شناسي سبك نگاري در متون كلاسيك ادب عامه از چند جهت مهم است:عامهبررسي 
شناسان بيشتر همان آثار را براي مطالعه برگزيده و سيك است و سبكبيشتر متعلق به آثار كلا

توان در آثار اند. نمونة چنين نثري را ميآگاهانه يا ناآگاهانه از نثر متون عامه، غفلت كرده

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  78- 53، صص1396آذر و دي )، 40(پياپي  5، ش8د
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هاي پهلواني جست. نثر متون عامه جنبة عاطفي دارد و مكتوب بازمانده از ادب عامه و افسانه
ها روايي و نقلي هستند، زبان و بياني ساده دارند و نزديك به  ن قصهساده و طبيعي است. چو

زبان رايج مردم هستند. همين جا بايد تفاوت نثر عوام را با متون عامه يادآور شد: نثر متون 
اي معيار از زبان عامه نزديك به زبان عامه دقيقاً همان زبان نثر محاوره نيست، بلكه گونه

ها، همان سهولت و سادگي است كه آن  ترين خصلت زبان اين قصه ممحاوره و مردم است. مه
ها،  هاي منثور، كوتاهي جمله هاي زباني داستان كند. از ويژگي را از زبان ادبي متمايز مي

هاي وصفي و يكدستي متن  هاي معنوي، كاربرد فراوان جمله قرينه، حذف هاي بي حذف
شناسي و  هاي زبان ها براي پژوهش ن قصهروست كه مطالعه در اي وگوهاست؛ از اين گفت

دريافت زبان و بيان مردم هر عصر مفيد است. زبان اين آثار روايي و نقالي است كه از سويي 
دهندة بخشي از فرهنگ آن دوران است. گاه اين  مبين گفتار مردم و از سوي ديگر انعكاس

  يابد.بيان ادبي نمود بيشتري مي ويژه در جايگاه وصف، رود؛ بهسوي بيان ادبي مي ها بهنوشته
ها به زبان گفتار آن است كه بيشتر هنگام  ها گفتاري است. علت نزديكي نثر قصهنثر قصه

شده است؛ از طرفي مخاطب چنين  ها كتابت و به همان شكل گفتاري ضبط مي نقل، اين داستان
اشد. به همين دليل با هايي، عامة مردم بودند و بايد زبان قصه متناسب با فهم آنان ب قصه

ها همچنان  آنكه نثر فارسي از دورة ساماني به بعد به تكلف و تصنع گرايش داشت، نثر قصه
در طول تاريخ تطور نثر فارسي خصلت گفتاري خود را از دست نداد؛ گرچه نثر عالي 

قابل مقايسه نيست. همين نوع نثر است كه بعدها  كرد شبستري حسين با نثر  عيار سمك
  شود. ساز ادبيات داستاني جديد در ايران مي ينهزم

هاي مختلف دچار تحول و شناسي نثر فارسي، زبان آثار ادبي در زماندر سير سبك
توان تفاوت تغيير گرديد و انواعي يافت؛ اما زبان آثار عاميانه كمتر دچار تغيير شد و نمي

د، جز برخي علائم و اشارات و آثار بعدي دي نامه دارابو  عيار سمكچشمگيري ميان نثر 
نادرست برخي دليل نيست كه گاه بهكنندة زمان نگارش است. بيفرهنگي در متن كه روشن

اند؛ مثل ابوطاهر طرسوسي كه ها را ننوشته اند كه آنآثار را به نويسندگاني انتساب داده
وي ميان آثار گيري آثار نيز تفاوت ماهچندين كتاب به او منسوب است. از نظر نحوة شكل

بنياد، متن از پيش انديشيده نيست و بيشتر در حين ادبي و عامه وجود دارد. در آثار شفاهي
تر است؛ اما ها در فرايند خلق اثر ملموس گيرد و تأثير آناجرا و در حضور مخاطب شكل مي
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  شود.آثار نوشتاري در غياب خواننده و مخاطب نوشته مي
ال ثبت كند يا شخصي غيرنقال، تفاوت است؛ نقال اگر خود ميان آثار عامه كه خود نق
نقال، همين كار را انجام دهد.  تر است تا اينكه شخصي غيربنويسد، به زبان عامه نزديك

  و برخي آثار نزديك به آثار كلاسيك و متأثر از آن،  اميرارسلاندربارة برخي آثار مثل 
و شاهزاده، پير و جوان، زن و   است. عامي ها يكسان وگو زبان قهرمان قاتلان و نحوة گفت

سرا و ناظم حرف  زنند كه راوي، نقال، داستان گونه حرف مي مرد، كودك و برنا همه، همان
توان دريافت  وگوهايشان نمي ها را از گفتزنند. خصوصيات روحي و خلقي شخصيت مي

  ).69: 1376(ميرصادقي، 
نيز زبان و گفتار راوي است. عاشق و معشوق،  زبان و گفتار تمام قهرمان قاتلان داستان 

گويند. اطلاعات ما  زبان سخن مي پادشاه، درويش، وزير، منجم و ساحر، همه و همه با يك
دربارة قهرمان قاتلان از زبان شاعر است نه از زبان قهرمان قاتلان داستان تا بتوان به مقدار 

  ها واقف شد. دانش، هنر و بيان آن
). در اين 30: 1358شود (يوسفي،  ويژگي لحن محاوره به كرات ديده مي اميرارسلاندر 

وري، شدن، ول شدن، مردكه، يككتاب، به واژگان و زبانزدهايي چون لچك، پفيوز، فكري
مرگي  پاچه شدن و شغالبرق زدن، دستجفنگ گفتن، شيشكي انداختن، بدپيله، تشر، برق

شود؛  كند. گاه از شكل عاميانة واژگان استفاده ميخوريم كه واژگان آن دوره را ثبت ميبرمي
 دار). جاي وفا شوي) و بفادار (به جاي رخت شور (بهنظير رخت

، ها تعارفها، ها، دشنامنفرينهاي زباني شامل سؤال اصلي اين مقاله آن است كه كليشه
تا چه اندازه مه متون كلاسيك عاها در  دعاها، سوگندها، تهديدها و اصطلاحات، زبانزدها، مثل

شناسي و تأثير اين هاي زيباييمؤثر بوده است. فرض آن است كه يكي از جنبه نگاريدر عامه
هاي زباني بوده است. اين مطالعه گونه متون و مقبوليت ميان مردم همين كاربرد كليشه

ها و مواد شهدهد. در اين مقاله كلينگارانه، غناي زباني آثار را نشان ميبر فوايد مردمافزون
  بندي، بررسي و تحليل شده است. متن ادبيات كلاسيك عامه انتخاب، طبقه 46زباني از 

  

  پيشينة پژوهش .2
اند. پرم هاي زباني و ادبي انجام دادهها تحقيقات بسياري دربارة خانوادة كليشهفرماليست
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ه متن روسي آن در را منتشر كرده است ك 2هاي عامهالمثل تا داستاناز ضربكتاب  1ياكوف
انتشار يافت و گزارش مختصري از آن در كتاب  1979و ترجمة انگليسي آن در  1986سال 

برخي «اي با نام آمده است. ورتنيكوف در مقاله )276: 1391،(شفيعي كدكنيرستاخيز كلمات 
ها را بررسي كرده است كه از اين قالب يكي» شده در زبان فارسيهاي نحوي قالبيساخت

عني آن در زبان مردم تأكيد بر انجام نشدن كاري است؛ مثل نكرد كه نكرد، نرفت كه نرفت، م
 مثل خانه داريم تا خانه، ماشين » داريم تا ... «...نيست كه نيست، رفت كه رفت و نيز ساخت
) نيز در مقالة 1379پور (). باغيني82- 77: 1380داريم تا ماشين و نظاير آن است (ورتنيكوف، 

  هاي قالبي و بر طرح مباني نظري و تعاريف ساخت» فتار قالبي و كاربرد خلاقانة آنگ«
شناسايي و توصيف «) در مقالة 1389زاده و همكاران (نماها تمركز كرده است. آقاگلسخن
  صد گفتار » شناختي زبانزبان فارسي برپاية نقش عوامل جامعه ةشدهاي قالبي گفتار
شده در نوع و قالب هاي قالبيگفتكه پاره كردهررسي و مشخص برا بسامد پر ةشدقالبي

اختلاف  كه شوند المثل، اصطلاح و عبارات مقدماتي در زبان فارسي ظاهر ميضرب
هاي سني، جنسي  هاي قالبي بين گروه چشمگيري ميان ميزان فراواني كاربرد برخي از ساخت

بان هاي قالبي در زشناسي ساختهگون«ذوالفقاري در مقالة  شود.و تحصيلي مشاهده مي
ها نيز دربارة برخي زيرگونه ها را معرفي كرده است.) به طور جامع اين گونه1394» (عامه
فحش و فحاشي  ةنكاتي دربار«در مقالة اميدسالار، هايي انجام گرفته است، ازجمله نگاريتك

هاي رايج در ميان  ها و تعارفاصطلاح«در مقالة  ثابت عبدالرحيم و) 1381» (در زبان فارسي
و ) 1381(» تعارف و فرهنگ آن نزد ايرانيان«در مقالة  دانشگر) و 1385» (زنان شيرازي

و شايلي با مقالة  )1388» (ت زبان فارسي از ديدگاه علم بلاغتتعارفا«در مقالة  پشتدار
  . اندبازنمايي كردهها را هايي از اين گونه) گوشه1387» (ايران مردم فرهنگ در تعارف«

  

 هاي زباني در متون كلاسيك ادب عامهكليشه .3

ها، كلام، دعاها، سوگندها، تهديدها، تكيهها تعارفها، ها، دشنامنفرينهاي زباني شامل كليشه
هاي روند. كليشهها و كنايات و امثال هستند كه بيشتر در وضعيتي خاص به كار ميمتلك

ها را  ، جنبة شفاهي دارند، قابل ترجمه و معني نيستد، بلكه بايد آناندزباني متنوع و زاينده

 
1

 1.Permy akov 2
 2.from Proverb to folk-tale  
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اند. كوتاه و حامل معاني عميق و فشرده توصيف و تشريح يا با اصطلاحات ديگر معني كرد،
هاي مثلي، معماها، رمزهاي شگوني و ها و عبارتالمثلها را شامل ضربپرم ياكوف كليشه

ها، شادآرزويي در ها و نفرينؤياهاي پيشگويانه، دشنامها، باورها، ركارگفته بدشگوني،
ها، لغزها، معماها، تهديدها، ها و مسائل، سوگندها، مشكلزدن، پرسششادخوارگي، فال نيك

ها، خرده گويي، وردها و عزايم و افسونها، اسلوب مضاحكها، اباطيل ملفقه، متلكگيرهزبان
مضاحك معماگويانه، مضافات القاب و  گويان،مضاحكهاي هاي تك لت، پاسخها و لطيفهمتل

داند مي هاهاي قالبي آغاز افسانههاي غافلگيركننده، عبارت،متلك افزاعناوين، حكايات زحمت
  .)284: 1391،(شفيعي كدكني

هاي فرهنگي و اجتماعي هاي قالبي زيرساختي فرهنگي دارند و برخاسته از لايهگزاره
اند. برخي اصطلاحات از طريق قوانين واجي مثل ابدال، ادغام و د رفتهاست كه امروزه از يا

كه در اصل لامذهب است. اين » لامصب«گيرند، مثل قلب در زبان مردم شكل عاميانه مي
ها و متون كلاسيك ادب عامه بسيار پركاربرد است. اين متون شامل افسانهها در كليشه
يز پهلوانان و قهرمان قاتلان واقعي و تاريخي يا آمهايي است كه سراسر نبرد اغراققصه

ها ميان كشند. اين نوع افسانهالعاده به تصوير ميخيالي و عشق و عياري را با عناصر خارق
، اميرارسلان، نامهابومسلم، اسكندرنامه، عيار سمك؛ مانند اند معلقاسطوره و واقعيت 
  . حيدري حملة، و  نامه حمزه، حسين كرد شبستري

  

  3. اصطلاحات3- 1
هم رويداري است كه از يك يا چند عنصر زباني ساخته شده باشد و بر اصطلاح واحد معني

خاصيت. اصطلاح با واژه تفاوت  مفهوم واحدي را برساند، مثل پاچه ورماليده، پادرمياني، بي
اصي رود؛ ولي كاربرانِ اصطلاح گروه خ كار ميدارد: واژه ميان تمامي گويندگان زبان به

و تعداد اصطلاح گسترده و فراگير است. اين   هستند. شمار و معني واژه محدود، ولي كلمه
  اصطلاحات در چند متن چنين است:

)؛ 365)؛ اتلان: بر اسب پريدن (77و  72: آب تاختن: ادرار كردن (4اسكندرنامة نقالي
)؛ تنوره زدن: 310و  295)؛ پكانيده: آراسته (356و  236)؛ الگه: سرزمين (286اشتلم: فرياد (

 
3 idio m  4

منابع 4  بايي  يب الف تفكيك شد. ترت داستاني از هم  وب و  مكت نابع  اده از منابع داستاني، م ابع اين جستار به سبب فراواني استف بخش من تاب است... در  اني براساس عنوان ك   داست
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)؛ دستك زدن: دست زدن 296)؛ حفيظه: يبوست (248آرامي چرخيدن و حلقه بستن دود ( به
)؛ 314)؛ زرگري: ساختگي (310گري ( بازي: حيله)؛ روباه50)؛ دوستاقي: زنداني (340(

)؛ 333)؛ سرنج: بوق (302)؛ سنبك: قايق (280)؛ سر دادن: رها كردن (67سرتراشي (
)؛ 156)؛ پرستار: كنيز (272و  187، 57)؛ چاق: تندرست (110و  103خورده: مغبون ( كله

- )؛ عف201)؛ معروض خلعت: لخت (188)؛ بقمه: گلوگير (176)؛ هي زدن (77شيلان: مهماني (

  :)؛ قيه و شافوت؛ قيه352تكه (قيمه: تكه)؛ قيمه216عف كنان: تقليد صداي سگ توسط عيار (
)؛ 362زدن با لب(كل كشيدن)، شافوت: سوت :عروسي (به عبارت عياري جيغ زدن در جشن و

)؛ گلبانگ بر قدم زدن: 295)؛ گرد پا تكاندن: وارد جايي شدن (88الموت: قايق (كشكول ملك
ها، پس گلبانگ بر قدم زدن يعني در حين قدم  گيران و امثال آنآواز كشيدن شاطران و معركه

  ).269زدن، آواز خواندن (
)؛ 190)؛ پاپي شدن (37)؛ محل نگذاشتن به كسي (246: حرف مفت زدن (كندر و عياراناس

 ).66)؛ و پدر درآوردن (16)؛ دخلي به كسي داشتن (275و  109جفنگ گفتن (

)؛ و تصدق 8)؛ شكم سير خوردن (133روب (و)؛ رفت112وتاب ( : با هزار آباميرارسلان
 ).65سر تو (

)؛ و آب خوش از گلوي كسي 196)؛ پيله كردن (212كشير (خرد و خا :نامدارشيروية 
 ).200پايين رفتن (

)؛ 185)؛ آخر زود بگو دلم از غلاف بيرون آمد (533به ما دخل ندارد ( نامه:فيروزشاه
 ). 71بگرد تا بگرديم (

)؛ و گير 20)؛ بند از بند او جدا شد (20دل نه هزار دل عاشق كسي شدن (: يكقاتل قهرمان
 ).2ن (افتاد

 ). 92)؛ اي داد بيداد (47)؛ اختلاط كردن (8)؛ اجل معلق (24جارو كشيدن ( : آبخاورنامه

تعابير و اصطلاحات عاميانة مورد استفاده در اين آثار، نزديكي زبان محاورة امروز 
شناسي زبان اهميت  دهد و اين نكته در جامعهزبانان را با زبان مردم گذشته نشان مي فارسي
  بريم، براي مثال: ببينم چه كار مياين اصطلاحات را امروزه نيز در محاوره بهدارد. 

قاه  )؛ قاه37: همان)؛ محل نگذاشتن (246: همان)؛ حرف مفت (229، سكندرنامة نقاليكني (امي
). اين نكته مبين آن است كه تفاوت زبان 414: 2)؛ خدايا به دور دار! (ابومسلم، 39خنديدن (
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  تصد سال تاكنون زياد نيست.محاوره طي هش
  

  5هانفرين. 3- 2
ها درخواست مرگ، كاهش رزق و روزي، انواع بيماري و عاقبت بد از خدا مضمون نفرين 

 به آتش ؛)14(يند بنش يتمادرت به عزا: اسكندرنامهشونده است. براي نمونه در براي نفرين
به غضب خدا  ؛)570شوم ( يرا گبد در نظر داشته باشم، خد يالاگر خ ؛)58(يرد جانت بگ

يا در  ؛)13باد ( ياددولتت بر فر ؛)641( يافتاديتابوت م ةاز تخت به تخت كاشيا ؛)582( ييدرآ
مرگ جوان ،فرزند ؛)357بلا بر جانت بخورد ( ؛)296( يردگورت بگبه آتش: اسكندر و عياران

 ).355( يمگور پدر نس ؛)243كور باد ( يمچشم نس ؛)161... ( باد اگر يدهدست... بر ؛)72( يشو
توان ها ميبيني و اعتقادات ديني گوينده است. در نفريندهندة جهانها كاملاً نشاناين نفرين

  كه براي شستن مرده او را بر تخت يا لت در به سبك زندگي مردم هم پي برد؛ چنان
دارد. آتش به گور گرفتن نيز به شستند و برتخته شستن به اين كار اشاره گذاشتند و ميمي

داستان عاق والدين و آتش گرفتن گور جواني اشاره دارد كه در عصر پيامبر مورد نفرين و 
  عاق مادر واقع شده بود. اين مسئله جز بحث ديني، جنبه اجتماعي قوي هم دارد.

  
  6ها. دشنام3- 3

و بيشتر با كلمات ركيك  دشنام، ناسزا يا فحش نسبت بد دادن به شخص يا نزديكان وي است
كار بردن كلمات ركيك و گويند. بهدهنده، بددهن، فحاش و هتاك ميهمراه است. به فحش

گونه كلمات ناسزاها، رواج تمام داشته است. در شعر، نثر و نقدهاي ادبي اين دوره نيز اين
نشاط عامه و براي سرگرمي و  عام هاي عياري نيز در محافل شود. داستان فراوان ديده مي

هاي عاميانة  گونه تعابير در تمام داستان شده است. پس بسامد بالاي اين خوانده يا روايت مي
  اين دوره، شگفت نيست.

كه احتمالاً بر » حرامزاده«و » خطا مادربه«شوند؛ مثل  برخي ناسزاها بسيار تكرار مي
كه » باريكپاچه«آميز ينتزلزل بنيادهاي اخلاقي و خانوادگي دلالت تواند داشت و خطاب توه

رفته است. البته  كار ميدهندة بخشي از پوشش عياران است؛ اما براي طعن و تحقير بهنشان

 
5 curse 
6 malison 
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كار طلب بهگر و فرصت جا دشنام نيست و گاهي به معناي زيرك، حيله، همه»زادهحرام«عنوان 
ها نيز به دشنام شود. برخي رود كه نوعي تشويق و اعجاب پنهاني نيز در آن احساس مي مي

مشاغل و طبقات فرودست جامعه اشاره دارند كه در آن روزگار فراوان بوده و در ميان 
شده است. بازتاب مسائل و مشكلات اقتصادي و نفوذ  شاعران و اهل ادب نيز فراوان ديده مي

فت توان رصد كرد. البته ميزان رعايت ع مي ها را نيز در برخي دشنام ها بيگانگان و خارجي
ها با هم متفاوت است و برخي نويسندگان يا راويان، ادب و اعتدال را رعايت  كلام در داستان

ها يا از زبان خود در برابر  هايي ركيك و زننده از زبان شخصيت كرده و برخي دشنام
  اند.دشمنان به كار برده

ه و يا سرايندة هاي داستاني يا راوي، نويسندها يا ناسزاهايي كه بر زبان شخصيتدشنام 
هايي با يكديگر دارند. در برخي از متون، شدت و نوع، تفاوت ازنظرشود، ها جاري ميداستان

هاي گاه ركيك و خلاف عرف و ادب، شود و دشنامگونه موارد، عفت كلام رعايت نمي ينادر 
رهنگ در ي، نشان از افول ادب و فشناس جامعهگردد كه از منظر مي ردوبدلي و وفور سادگ به

ها و ها چندان ركيك و آزاردهنده نيست. اين جملههايي دارد. در برخي نيز دشنامچنين دوره
  بندي كرد:گونه تقسيمتوان بدينالفاظ را مي

ابله  ؛)84 ،نازنامهفلكابتر (يد دارند: تأكي طرف مقابل عقل كميي كه بر حماقت و ها دشنام. 1
، نامهشهريارابله غافل ( ؛)500،   نامهسام(  سر ابله خيره؛ )1273 ب ،قبانامه زرينسر ( بدگهر خيره

- خرد ابله تيره بي ؛)497 /1، نامهداراباحمق ( ؛)21، نامههماي ؛5394 ب،  قبانامهزرينابله ( ؛)101

   .)242 :همانكار ( خرد زشت بي ؛)171، نامهافتخارخرد ديوسار دژم ( بي ؛)259،   نامهسامراي (
، كرد شبستري حسيناز زن كمتر ازل و ابد ( ستيزانه و مردستايانه:هاي زن. دشنام2
 :همان... ( زن؛ )165، كرد شبستري حسينزن طبيعتان (؛ )56، نامهخاورجلب ( زن ؛)147،356
 /2 ،نامهمسلمابوزنك شلافه (؛ )127،  نامهرستمصفت ( زن؛ )4/113،  عيارسمكزنان ناكس ( ؛)56

134(.  
بدفعل ها فراوان است: يي با صبغة جنسي و ناموسي: بسامد اين دشنامها. دشنام3
 ،جمشيد ...  ملكحرام نادرست ( ؛)543/1 ،نامهداراب( پدر يب ؛)4/249،  عيارسمكزاده ( حرام
نابكار  ةزاد حرام ؛)4/190 :همان( اصل يزادة بحرام)؛ 4/303،  عيارسمكزاده (حرام)؛ 108

؛ )67، نامهافتخارسرشت (روسبي وارون ؛)126  ،الملك بديعزن ( جلب ؛)5/2،نامهداراب(
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كرد  حسينخطا ( مادربه)؛ 1/76،  عيارسمكقلتبان ( )؛146، كرد شبستري حسينگيسوبريده (
نامرد  ؛)39 هرمز، شاهزادهنامرد از زن كمتر (؛ )70، نامهخاورمادرقحبه ( ؛)54، شبستري

  . )141، جمشيد ... ملكسر ( به لچك
  كند. در اين تر از حيوان قلمداد ميهايي كه طرف مقابل را حيوان يا پستدشنام .4

دهد كه از ديرباز نگاه ايرانيان شود و نشان ميبيش از همة حيوانات ديده مي» سگ«ها دشنام
 ؛)68 ،هرمزشاهزاده پيرسگ ( ؛)408، نامه  ساماز سگ كمتر (: بوده استبه اين حيوان چگونه 

روباه پير  ؛)14205 ب،  قبانامهزريندد روسياه ( ؛)223 شيرويه،شاهزاده خرطبيعت (
سگ  ؛)1/184، نامهدارابسگ بدكردار ( ؛)123، 75، 68 الملك، بديعباز (روباه ؛)161  ،الملك بديع(

 /2 همان:گر (سگ حيله؛ )83 /1 ،نامهمسلمابوناموس (سگ بي ؛)24، نامهخاوربغل گنديده (
   .)1/336، نامهدارابهمت ( سگ دون؛ )13، هرمزشاهزاده ( سگ خارجي؛ )25

ها، مبارزة لشكر هايي كه مبناي ديني و اعتقادي دارند. معمولاً در اين داستان . دشنام5
ها بايد مبنايي ها و دشنامگيرياسلام و سپاه كفر جريان دارد و طبيعي است كه برخي خرده

، نامه  سامبددين بدروزگار ( ؛)213 /1، نامهابومسلم(اهل بدعت ديني و مذهبي داشته باشند: 
كيش ظالم زشت؛ )351، 287، نازنامهفلكشوم كافر ( ؛)7304 ب،  نامهعلينام ( زشت ؛)303

   .)5163 ب همان:سگ گبر (؛ )7573 ب،  نامهعلي(
حروم هايي كه به بخت و اقبال اشاره دارند و تقديرگرايانه، دشمن يا رقيب را م. دشنام6

بداختر : كنند يماز بخت و اقبال نيك و شايسته و به نوعي محروم از لطف خداوند قلمداد 
  . )6000 ب،  قبانامهزرين(

، بخيل لعين دهند:  (هايي كه صفات اخلاقي ناپسندي را به طرف مقابل نسبت مي . دشنام7
) 446 ب، نامه يژنبكيش (بد زشت )150، نامهافتخاربد بدسرشت ( )485 /1، نامهمسلمابو

  ) 317، نامهافتخاربدانديش بدروزگار (
و رو بخت و سگدژمرويي و بداندامي دشمن يا رقيب: هايي مبني بر زشت. دشنام8

-بهمنديوزاد ( ؛)60،نامهشهريار ؛547، 240، 145،  نامهبهمنديوچهر ( ؛)317 :همانبدسرشت (

  ).260 ،كرد شبستري حسين(بها  سياه شش قاز)؛  32، نامههماي ؛513 ، نامه
عرب نان جو  ؛)494 /1، نامهمسلمابو( خوارعرب موشهاي قوميتي و مليتي: . دشنام9
  ).37، نامهخاورخور (
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يابيم كه اغلب براساس نوع و ميزان حساسيت مردم بسامد ها درميبا نگاهي به دشنام
شرع و عرف مردم بسيار اهميت يابد، چنان كه حرامزاده، بيشترين بسامد را دارد؛ زيرا در مي

هاي يابد؛ اما در فرهنگدارد. سگ در شرع اسلام نجس است و در دشنام كاربرد فراون مي
ها و باورهاي عميق مردم به هاي تقديرگرايانه نيز مستقيم از انديشهديگر چنين نيست. دشنام

  گيرد.اقبال و بخت سرچشمه مي
  

  7. دعاها3- 4
لامت براي كسي است. دعاها بيشتر برخواسته از اعتقادات ديني دعا طلب خير و نيكي و س

مردم هستند. دعاهاي هر گروه شكل خاصي دارد. اغلب دعاها با كلمات منادا و دعايي مثل 
الهي و خدايا همراه است. هر موقعيتي مثل هنگام كار، سفر، تسليت، بخشش، عيادت و تشكر  

امروزه نيز كاربرد دارند، ازجمله   ها ها و تحسيندعاي خاص خود را دارد. برخي از اين دعا
مريزاد، گرد ات آبادان، دستت را بنازم، دست آباد، خانهروي تو سفيد باد، تصدق سرت، خانه

از رواج  هاكاكلت گردم، ناز سرت گردم و ناز سر تو. برخي ديگر از اين دعاها و تحسين
  كفش شما، بهاي كفش شما. اند، همچون: دست مادرت مريزاد، اين مزد افتاده

 ياددولتت ز ؛)194شوم ( يتفدا ؛)613تو گردم ( يفدا ؛)40باد ( يادعمرت ز: اسكندرنامه
 ي: برايقربان مادرت برو ؛)337گرد كاكلت گردم ( ؛)98( يردآتش به كارت نگ ؛)508باد (
  ).443( ينمل نبحا ينتو مباد كه تو را به ايمن ب يدةد ؛)568شوم ( نتبلاگردا ؛)241( يرتحق

و دولت و اقبال  ينآفتاب ملك و مملكت از مشرق علا درخشنده باد و دبيغمي:  نامة داراب
  ).1/64شاه را بقا باد ( ؛)1/63از افق جلال تابنده باد! (

چون بيماري و مرگ و مير در گذشته زياد رواج داشته، اغلب دعاها آرزوي سلامتي براي 
برخاسته از باورهاي رايج مردم است كه »  گردانت شومبلا«مخاطب است. دعاهايي مثل 

دوري شر  سببكه است وسيله يا دعايي و اغلب  كندشخص با كارهاي مختلف بلاگرداني مي
هاي  روش .نوعي بلاگرداني است زخمچشم براي جلوگيري از نظرقرباني شود.مياز كسي 

است. (ر.ك: ابومحبوب،  تير آرشو  چوب بلاگردان ،لال شيش ديگر بلاگرداني در ايران
1388 :9 -33(.  

 
7 Pray er 
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  8. سوگندها3- 5
دن براي اطمينان دادن يا اطمينان گرفتن از انجام كاري است. افراد و اشيا خوردادن و قسمقسم

ها و چيزهاي مقدس، تن و شود شامل خدا، مقدسان،  مكانها قسم ياد مي هايي كه به آنو مكان
هاي داستان يا گاه از زبان نويسنده يا شاعر اجزاي بدن، و افراد خانواده هستند. بين شخصيت

  بندي كرد:ها را چنين دستهتوان آنشود كه ميهايي بيان مييا راوي، سوگند
  هاي آسماني، ، كتاببه نام خدا، پيامبران، اديان :ديني و آييني يسوگندها .1

؛ )80،نامهاسكندر( (ع)ابراهيم ؛)31، نامهافتخارو داد ( آيين هاي ديني و معتقدان راستينشخصيت
 ب همان:( اسحاق  )؛18253-18236 ب :همان( آدم  )؛18253-18236 ب ، قبانامهزرين( ادريس  

پاكان درگاه خدا  ؛)307، كرد شبستري حسينعثمان (براي خاطر اوجاق آل )؛18236-18253
پرهيز مردان  ؛)18، جعفريپاية تخت حضرت سليمان (؛ )18253-18236 ب،  قبانامهزرين(

 ب،  قبانامهزرين(رهبان  پيران) 79، امهننازفلك( اورنگ كليسا )147، 143، نامهشهريارپرهيزكار (
 ؛)1977 ب، نامهخاوران( حق دوستداران محمد؛ )7428 ب،  نامهعلي( حق داور دادگر  ؛)12599

كرد  حسين( جدت)؛ 106، نازنامهفلك(طه  و يس سورة حق   ؛)95 ق:1270طرسوسي، ( حق دينم
 ب ، قبانامهزرين(خضر   ؛)201 ،ارسلان ... امير( هزار عالمخداي هيجده؛ )383، شبستري

   ).18253-18236 ب :همان(آگاه  نشينان خلوت  )؛18236-18253
درفشان  برق ؛)664 ،نامه فيروزشاه( آتش گويا سوگند به مظاهر زيباي طبيعت:. 2

 ؛)289 :همان( بيستون گنبد گردگرَد)؛ 38 :همان(سپهر  بام طاق بيستون )؛289 ،افتخارنامه(
  . )84 :نامهافتخار( بيستون گنبد لاجورد ؛)71، امهن  سام( بهرام
سوگند به شأن و منزلت و قدرت پادشاهان يا حاكمان و بزرگان (يا اسباب و لوازم . 3

 تاج و تخت شاه؛ )90، نامهافتخار( تاج كيان؛ )528 ب،  قبانامهزرين( اورنگ شاه حكومت آنان):
    .)243 ،كك كوهزاد( جان منوچهر؛ )468 ،نامهكندراس( تاج و تخت من و داراب )؛111 ،نامهداراب(

، نامهبرزو( خاك سياوش ؛)2327 ب،  قبانامهزرين(   ارواح سام: سوگند به اساطير ملي. 4
زال  ديدار )؛6863- 6859 ب ، قبانامهزرين(دستان  ديدار ؛)210،   نامهسام( خاك نريمان ؛)135

 ب :همان(سوار    سام روح )؛13408- 13404 ب :همان(رستم  )؛13408-13404 ب :همان(
9193 -9194.(  

 
8 oaths  
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آبي  يا عاشق و دردهايش): هايشمعشوق و زيبايي جان (بههاي عاشقانه سوگند. 5
،   نامهسام( ياد شيرافكنت [چشم زيبا] آهوي ؛)149- 148،   نامهسام( كه در چشمة نوش توست

 غمازة تركان )؛550 ،161 :مانه(معشوق  جان) 161 :همان( بادام بيمار [چشم] ؛)148-149
چشم فتان  ؛)149-148،   نامهسام( فزاي بخشي آن لب جان جان؛ )173، نامهافتخار( پرست       مي

  .)106، نازنامهفلك( حق عاشقان؛ )161 :همان( معشوق
 ب ، قبانامهزرين(لاقيس  و ابليس ها يا اعتقادات خويش:بتبزرگان، سوگند كافران به . 6
 بت ؛)90 ،نامهخاور( بت بزرگ ؛)596، 556، 378، 317، ...  ارسلانامير( ابليس )؛5517

 ب،  قبانامهزرين( جان لات ؛)96 ،نامهاسكندر( تيتي ميتي ؛)664 ،نامهداراب ؛96، نامهاسكندر(
سر  ؛)435 :همان( حق يزيد ؛)435 :همان( حق ضحاك؛ )435، نامهابومسلم( حق شمر؛ )12599

كرد  حسين( سم خر عيسي ؛)601 /1 :همان( سر مروان؛ )160 /3 :مانه( مروان حمار
   .)401، شبستري

- 6859 ب،  قبانامهزرين( جان پدر ؛)14،نامهاسكندر( تو بميري: سوگند به جان عزيزان. 7
 /3 :همان( حق شير مادرم ؛)14، نامهاسكندر( جان مادرم ؛)161،   نامهسام( جان تو ؛)6863
، 265، 190، كرد شبستري حسين( سر تو ؛)160 /3، نامهابومسلم( پدرتخاك پاي  ؛)506
   .)266 :همان( سر مرشد كامل )163 :همان( سر مبارك تو؛ )266

كين  آهنگ سوگندهاي رزمي و جنگجويانه (ميدان جنگ، قهرمانان و ابزار جنگ):. 8
ترك و  )؛80 :همان(ران گندآو پيكار و پرخاش ؛)162 :همان( پتك روز نبرد ؛)31، نامهافتخار(

   .)151 :همان( چنگ گردان شير ؛)80 :همان( جان پهلوان ؛)162 :همان( برِ يال مردان مرد
 ها آوارگان از خانمان جويانه (اشاره به دردمندان و گرفتاران):سوگندهاي ترحم. 9

 غريبان ددر )؛18253-18236 ب ، قبانامهزرين(جگر  خسته نوميد پيران ؛)106، نازنامهفلك(
  ). 18253- 18236 ب همان:(ديار  از دور

، نامهشهريار(اميدوار  پيران اميد سوگند به صفات نيك انساني:. 10
  ).143،147 :همان(زنهارخواه  اميدواران  ؛)143،147

، قبانامه زرين( نگين)؛ 173 ،افتخارنامه(ناي  )؛76 :همان(آينه  سوگند به برخي اشيا:. 11
  .)11062- 11061 ب

-زرين( خاك نياكان ؛)135، نامهبرزو( توران زمين: سوگند به نام سرزمين خود. 12



 1396 آذر و دي)، 40(پياپي  5، شمارة 8دورة                                                                     جستارهاي زباني

  

 65

  .)2327 ب،  قبانامه
  .)325، كرد شبستري حسين( پشم... و ريش عبدالمؤمن خان: سوگندهاي طنزآميز. 13
  

  9. تهديدها3- 6
. آيداي است كه براي ترس انداختن در دل افراد در مناقشات بر زبان ميتهديد جمله

تهديدهاست. هر تهديد پاسخي دارد. رقيبان  نشان كشيدن از ويژگيورجزخواني، اغراق و خط
خوانند.  كنند و براي هم رجز مي هاي نبرد يكديگر را تهديد مي و هماوردان معمولاً در صحنه

  برخي از اين تهديدات امروزه نيز در تداول عامة مردم رواج دارند، براي نمونه پوست از 
ات  قيمه نشانم، قيمه نشانم، مادرت را به عزايت ميكنم، مادرت را در عزايت ميات ميكله
مرگ شوي، جون مرگ شي، گورت بگيرد، بلا برجانت بخورد، فرزند جوان به كنم. آتش مي

اي از تهديد رجزخواني نمونهدست ... بريده باد اگر... ، چشم نسيم كور باد، گور پدر نسيم. 
جملات، گاه طعن و تمسخر دشمن  ينا يانه،و عام يحماس ياتدر ادبوني است. در افسانة پهل

 ،)617/ 1  ،نامهدارابوگرنه تو را به ضرب چوب مقرُ آرم ( يگويمانند: م ؛در نظر دارد يزرا ن
)؛ به سر مروان حمار و به 624/ 2: همان( يندبكشم كه مرغان هوا بر تو بگر يتو را به صفت
بكشم كه مرغان  نوعياو را به ؛)77/ 2: همانبرنگردم ( يرم،بكار تا تو را نگنا يارسر نصر س

زار بكشم كه مرغان هوا  يزار يكبه  ؛)2/131: همانكنند ( يهبر حال او گر يادر يانهوا و ماه
كنم با تو كه با داستان يكه كار يفهبه سر خل ؛)173/ 2: همان( يندبر حالش بگر يادر يانو ماه

و  يمسپاه خوارج را به جنگ و مكرها چنان كنم كه جام را ج ؛)206/  3: همان( يندها بازگو
  ).421/ 3: همانفرق ندانند ( يمو شام را ش يمو بام را ب يمرام را ر

   يينماو قدرت يرجزخوان يكديگرجنگ، در برابر  يدانهماوردان در مها در اين نمونه
يهو س يشوربخت يتكوشند نهايدهند و ميم يمد بكنند و دشمن را از عاقبت شوم كار خويم

يدنوشانه كشو شاخ هايينماقدرت گونهينا .ياورندب يو يرو يشفرجام جنگ را پ روزگاري
  دارد. يريند ياهم سابقه يحماس ياتها در ادب

  
  

 
9 threat 
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  10هاي قالبي. گزاره3- 7
ي قالبي است (ر.ك: مارزلف، ها هاي عياري، گزاره يكي از عناصر زباني و ساختاري قصه

اي هستند كه معنايي خاص را  هاي تكرارشونده ها، عبارت ). مقصود از اين گزاره439: 1385
ها حاوي  رسانند و بيشتر ابزاري ساختاري براي تمايز زمان و فضا هستند. اين گزاره مي

هستند كه يا جنبة  هاي فرهنگي در آغاز و پايان و ميانة داستان ها، باورها و ديدگاه انديشه
گردند يا جنبة كنشي  زباني و ادبي دارند و به نوع زبان در بيان و توضيحات قصه بازمي

اي قهرمانان در  هاي تكرارشونده يا حالات و رفتار كليشه مايه دارند كه شامل برخي بن
  هاي قالبي، آغازي، مياني و پاياني هستند.گزاره شوند. ها مي قصه

هايي كوتاه براي گشايش قصه است؛ هاي آغازين داستان جمله گزاره :هاي آغازينگزاره
 ».اند كه ...  گفتار روايت كرده اما روايان اخبار و ناقلان آثار و طوطيان شكرشكن شيرين«مثل 

ها، حكم مقدمة قصه را دارند.  دار هستند. اين آغازينه هاي آغازين معمولاً آهنگين و قافيه گزاره
هاي قديم است كه  هاي قديم و جديد نيز در همين آغاز داشتن قصه هتفاوت اساسي قص

ها يا به زمان يا مكان يا قهرمانان اشاره  شود. در اين گزاره باره شروع نميمقدمه و يك بي
  دور يا مبهم است. نامشخص،  ها،  شود. زمان قصه بنابر همين گزاره مي

. يا راوي خود نويسنده و سراينده شده است مشخصهايي كه نام راوي در آن گزاره .1
اما «كند (در جملاتي ساده يا ادبي). نمونه: است و يا از راوي ديگري با ذكر نام، ياد مي

مولانا « ؛)419 /3، نامهمسلمابو(» موسي طرطوسي گويدبن علي  بن حسين ،خداوند حديث
  . )35، نامهاسكندر(» فرمايد كه منوچهر ناقل است و مي

  ها تنها از راوي بدون ذكر نام و با عباراتي ساده و بدون ايي كه در آنه. گزاره2
شود. در اين موارد، راوي با صفاتي چون دانا، كاردان، فيلسوف، موبد، هاي ادبي ياد ميآرايه

كند/ روايت كرده/ روايت كند/        مي اما راوي [چنين] گويد/ نقلشود: مهندس و دهقان معرفي مي
اما  ؛)35 /2، نامهمسلمابو( اما راوي چنين روايت كرد ؛)32، كرد شبستري (حسين كند       مي روايت

 :1380مادح، (بيان كرد راوي سخن  سان بدين ؛)574 /1 ،نامهاسكندر( اند راويان اخبار روايت كرده
ناي چنين گفت دا؛ )145: 1383؛ راجي، 58: 1383باذل، ( داستان)؛ چنين گفت داناي اين 1246 ب

)؛ چنين گفت داناي راز كهن 355، نامه  سام(يخدان تار)؛ چنين گفت داناي 322،نامهافتخار( پيشين
 داستان)؛ چنين گفت موبد مر اين 33: 1383باذل، ( خبرشنيدم ز اهل  سان نيبد )؛61: 1383راجي، (
 

10
 10tale formula 
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- داراب( گويدچنين مي راوي داستان)؛ 97، نامهاقبال()؛ چنين گويد آن كاردان فيلسوف 4،   نامهسام(

)؛ همان 55، نامهاقبال()؛ هم از فيلسوفان آن مرزوبوم/ چنين گفت پيري ز پيران روم 1/641، نامه
  ).135: همان(ياد  چنين كرد فيلسوف مهندس نهاد/ ز تاريخ روم اين

هاي ادبي ها از راوي همراه با عباراتي زيبا و شاعرانه و آرايههايي كه در آن. گزاره3
اما راوي اين روايت خاطرخواه و ناقل اين حكايت خالي از اشتباه شود: يژه سجع ياد ميو هب

اما راوي اين روايت رنگين و ناقل اين حكايت شيرين  ؛)428 /2، نامهاسكندر( چنين ذكر كرده
اما راويان اين روايت رنگين و ناقلان اين حكايت  ؛)369، 303 /2 :همان( كند چنين روايت مي

 ،افزا در كشتي بيانگشايان داستان روحاما طلسم؛ )33 /3 همان:( نموده ن چنين ذكرشيري
درفشان اين گنجدان كهن/ چنين داد گوهر ز گنج  ؛)161 /3 :همان( اند كه چنين ذكر نموده

  ).287، اسكندري ةنيآي(سخن 
شود كه فا ميشود و تنها به اين نكته اكتها يادي از راوي نميهايي كه در آن. گزاره4

 اند كهبه روايت چنين آورده ؛)360، نامه حمزه( به روايت آمده است كهاند كه: روايت كرده
چنين  ؛)51، نامه حمزه( اندچنين آورده )؛166:  1383؛ به گفتار راوي ... (راجي، )65 :همان(

  ).244، نامهافتخار( ديدم اندر كتاب سپهر
كنند: كنون داستاني تو نو گوش ا خواندن داستاني ميهايي كه دعوت به شنيدن ي. گزاره5
كنون داستاني ز نو سر كنم  ؛)73، نامهافتخار( كنون داستاني دگر گويمت )؛16، برزونامه(كن 

ينجا دري/ ازا)؛ كنون رخ بتابان 10: همان()؛ كنون ذكر آن داستان آورم 28، 18: 1383راجي، (
  ).48،   نامهسام(ي خاورسخن بشنو از شمسة 

  شود:نامه آغاز مينامه يا مغني . گاه داستان با ساقي6
  ).296، ة اسكندريآيين(بيا ساقي از بادة بي خمار/ فروشوي زين جان خاكي غبار 

  )89 :همان(فام/ كه شيريني عيش ريزد به كام بيا ساقي آن بادة تلخ
  )264، هناماقبال(ساز  نواز/ درين سوزش غم مرا چارهمغني بدان ساز غمگين

  ).82 :همان(مغني بر آهنگ خود ساز گير/ يكي پرده زآهنگ خود بازگير  
هاي قصه را از هم  هايي هستند كه پلان هاي مياني عبارت گزاره هاي قالبي مياني:گزاره

ها باعث تغيير فضا،  اين عبارت». اما چند كلمه بشنو از ... «هايي مثل:  كنند؛ عبارت جدا مي
ناميد؛ زيرا باعث نوعي انتظار و » تعليقي«ها را بايد  شوند. اين گزاره مي زمان و مكان قصه
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اي ديگر، صحنة قبلي را  دهد پيش از شروع صحنه نقال ايراني ترجيح مي«شوند.  تعليق مي
  ).446: 1385(مارزلف، » لايه كار كندهاي موازي و لايه آيد كه با صحنه ندرت پيش ميببندد. به

اما ؛ )6955 ب،  نامهعلي( ... ابومخنف آرد ازين در خبرا ذكر نام راوي: هايي ب. گزاره1 
مؤلف اين معاني،  البيان، مصنف اين كلام وغريب ةحكايالشأن و بعد، اي طالب قصة عجيب

االله الباري در لسان فارسي چنين بيان  عبدالله الكاتب الارجاني عليه رحمتبن فرامرزبن خداداد
راوي اخبار، مصنف اطوار، استاد كامل فرامرز خداداد  ؛)3/245،  عيارسمك( كرده است ...

  ).3/269 :همان( آورده است كه
كنند هايي كه توجه خواننده را با جملاتي ساده، به سوية ديگر داستان جلب مي. گزاره2

 پر ةاز آن جانب سخن گوي قص؛ )559 /5 ،نامهاسكندر( ... بشنو اي از از آن جانب چند كلمه(
؛ از آن دو نقاب افكن پهلوان/ سخن )3/191،  عيارسمك( غصه به داستان فرخ روز باز آمد كه

 ؛)3/218 ، عيارسمك( از اين جانب به داستان ... باز گرديم كه)؛ 11513 قبانامه، زرين(: گويم ...
  .)4/52 همان:( از اين جانب چنين گويد خداوند حديث كه

از  ؛)3/253 :همان( و حاكي حكايت غريبه روايت كند كهعجيبه  از اين جانب راوي قصة
از اين جانب مؤلف اخبار و  ؛)3/245 :همان( افروز رسيد كه ...اين جانب قصة پر غصة عالم

سخن و از اين جانب مؤلف خوش ؛)3/200 :همان( كار چنين نقل كند كهخوان شيرينقصه
  ).3/231 :همان( مصنف قصة كهن روايت كند

يي كه داستان را در بخشي متوقف و توجه مخاطب را به بخشي ديگر معطوف ها گزاره. 3
 .. گوش كن. .. بدار و چند كلمه از. او را به ؛)1368، نامهخاور( او را بدين حالت بگذاركند: مي

، نامهمسلمابو( ... را گوش كنة دار و اين زمان تو قص او را در راه نگه؛ )117 /5، نامهاسكندر(
  ).122 /5، نامهاسكندر( ايشان را در اينجا بگذار تا به داستان ايشان برسيم ؛)214 /2

 /1، نامهمسلمابو؛ 5/484 ،عيارسمكالقصه (هايي با واژگان پيوندي القصه، يا في. گزاره5
  ).162، 117؛ اشكوري 17 /1 ،نامهاسكندر؛ 534

طلب هدية مادي يا معنوي  هايي كه راوي براي ادامة روايت، از مخاطبان خود،. گزاره6
هريكي يك بار الحمد از بهر جمع  ،اگر خواهيد كه بدانيد كه احوال ايشان به چه رسيدكند: مي

 آمرزيده باد كه بخواند .نويسنده بخوانيد تا خداي تعالي بر ايشان رحمت كند كنندة كتاب و
شاهزاده،  روز گفت: اياف فرخ روز خواست كه بنگرد تا او كيست كه عالم ؛)5/16 ،عيارسمك(



 1396 آذر و دي)، 40(پياپي  5، شمارة 8دورة                                                                     جستارهاي زباني

  

 69

ما را راه نمايد كه چگونه از  خواهد تا بگويد اين شخص كيست وجمع كنندة كتاب، حلوا مي
ما بسيارند كه حلوا به شكر بدهند. اين  (دوستان ميان قوم بيرون رويم و فرخ روز گفت

افروز وال عالمهر كه خواهد تا بداند كه اح ؛)4/108 :همان( نماي را ديدبازنگريد، گيتي )بگفت
در آن حالت به چه رسيد و چگونه نجات يافت، پنجاه دينار زر بدهد و يكي توانايي ندارد، 

با محنت بماند يا رستگار شد. اگر   اند بدهند تا من بگويم كه سمكبدين جمع كه حاضر آمده
ورم و خوريد، بفرستيد تا من نيز بخني حلواي به شكر ازآنچه خود ميخي زر نداريد، هريك

اين كتاب بخوانيد و از  ةكننداگر ازآنچه گفتم هيچ نيست، هريكي يك بار الحمد از براي جمع
كنندة هر يكي يك بار الحمد از براي جمع ؛)5/101 :همان( خداي تعالي او را آمرزش خواهيد

 كاتب اين كتاب بخواند و ايشان را آفرينش خواهند تا به فضل اين كتاب فرامرزبن خداداد و
  ).5/532 :همان( خويش يزدان بر وي رحمت كند

ها  ها اغلب، پايان خوشي دارند و تمامي آن هاي پاياني قصه گزاره ي پاياني:ها گزاره
كنند و اين داستان شيرين  همسو با پايان داستان آرزوي خوشي براي شنونده و خواننده مي

ابر مصطفي،  من اين داستان را تمام/)؛ بگفتم 656، اميرارسلاناز ايشان به يادگار باقي ماند (
  ). 129، بانوگشسبآلش از ما سلام (

  

   ها كنايه. 3- 8
كنايه واژه يا عبارتي پركاربرد با معني مجازي و غيرحقيقي است كه ميان اهل ادب يا اهل 
زبان رواج دارد. كنايه در  لغت به معني ترك تصريح است و در اصطلاح به معني ذكر ملزوم 

، شمس قيس رازيزم يا ذكر لازم و ارادة ملزوم است (براي تعاريف قدما ر.ك: و ارادة لا
كنايه «اند؛ معني كرده» ذكر لازم و ارادة ملزوم«). در كتب بلاغت جديد كنايه را 363: 1360 

اي كه ما را اي است كه مراد گوينده، معناي ظاهري آن نباشد؛ اما قرينة صارفهعبارت يا جمله
). كنايات 235: 1383شميسا، » (هري متوجه معناي باطني كند وجود نداشته باشداز معناي ظا

 كاربرد كمتوان به دو دستة كنايات آشنا و كنايات پيچيده و هاي عامه را ميموجود در افسانه
  بندي كرد:تقسيم

ها بسيار بيشتر از كنايات غريب است، هم در كه تعداد آن الف. كنايات ساده و آشنا:
  است. برخي از  ها سادهل عامه و هم در متون نظم و نثر فراوان تكرار شده و فهم آنتداو
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؛ )14 ، نامهعلي( اجل بر كسي تاختن ؛)796 ب ،نامه بيژن(كردن  ابرو پرچيناز:  اند عبارتها آن
 )؛37 نامه،سام( از ديده پاي در گل رفتن )؛31 ، جمشيد ...ملك(ن دمبوي شير آ كسي از دهن

 ،نامه حمزه( با دل بريان: شدت ناراحتي)؛ 537 ب ،نامه بيژن( رخ كسي آب و رنگ رفتناز 
باد در قفس ؛ )22461 ب : قبانامهزرينتر از خود) (نبرد با قوي( مگس مدنبا عقاب اندرآ )؛381

 ،نامه  سام(/ داشتن د در مشت بودن)؛ با1975ب   ،قبانامهزرين ؛514، 271 ،نامه  سام( كردن
 )؛10632  :قبانامهزرين( نااميد شدنفروريختن درخت اميد:  )؛304 ،252 ،نامهافتخار؛ 537

 ؛29 ،92، نامهافتخارخشم (: / كردنرو به چين آوردنبا )؛45 :اسكندري ةآيينبارگي تيز كردن (
 كسيبندبند ؛ )9852 ، بنامه علي( بساط جفا در نوشتن؛ )14،شهريارنامه؛ 1044 ب ،نامه بيژن
دست كسي به خون ؛ )48  ،الملك بديعبه پيل دمان بازو افراختن( )؛11 ،منثور  رستم(كردناراد

به ؛ )6(راجي، سودن  روي نياز كسي،به درگاه ؛ )439 ، بنامه بيژن ؛79 مشهدي، باذل(ن شست
پاي بر  )؛241 ،نامهافتخار( پاي بر ابلق افشردن )؛4/1، نامهابومسلم( مردن دست و پاي فرو

 انجام دادن كار زشت و شوم: نهادن / مارپاي بر دم اژدها؛ )135 ب، كك كوهزاد( دنجاي بو
پشت در  ؛)598 ب ،نامه بيژن( نداشتن چيزيپاياب  )؛1/87، مهنا داراب ؛552ب  ، نامه(علي

تا ببيند  )؛65 ،نامهخاور( پشه را در هوا نعل كردن؛ )7744 ب ،نامه علي( دوتا كردن چيزي
 سرعت تا مرغي را آب خوردن: به )؛43 :همان( دهد ر كرده چه مزه ميآشي كه به تغا

 جان گروگان كردن )؛140،نامهاسكندر( تاريك بازار شدن )؛396 ،نامهفيروز؛ 1/28، مهنا داراب(
   ).81 ،نامهخاور( جواني: جاهلي؛ )23 ،نامهشهريار(

برد دارند و براي كار ندرت بهها امروزه كه برخي از آن ب. كنايات پيچيده و غريب:
از خورشيد تفي نيافتن: ها بايد به فرهنگ كنايات مراجعه كرد: يافتن معناي ثانوية برخي از آن

 ة(آيينن : از خدا خواستناز ديده خواست ؛)118 ب ،فرامرزنامة كوچك( بهرة اندك بردن
 نوشتن از سر ذوالفقار جواب ؛)45 ،نامهاقبال(خوردن  از ران خود كباب)؛ 55 ،اسكندري

از كسي )؛ 109 ،نامهخاور( ناراحت و نوميد شدن: دماغ شدن از كسي بي ؛)6144 ب ،نامهعلي(
 چيزي) مشتاق ن(از خدا خواستن از هوا گرفت ؛)140 ب ،نامه بيژن( يا چيزي رستخيز برآوردن

-مسلمابو( بردن يكس يكردن و خبر آن را برا يانگشت در بين )؛273 ،نامهشاهفيروز(ن بود

-بتبت به گردن انداختن: )؛ 3/381 همان:( آقا برمخيز خوردن)؛ 90: 2، ج مهنا

بر نعت بلغار )؛ 245، كوهزاد ككشادي و مستي (: گشادن بر ماه دست )؛4،نامهخاورپرستي(
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بگير را )؛ 114 ،94، 80 ،خيال بوستان( گير شدن بغل)؛ 49 ،نامهخاور( براي سربريدن: نشاندن
 )9 ،نامهسام( استراحت كردن: بند قبا برگشادن)؛ 66 ،نامهخاور( نتعقيب كرد: بر كسي بستن

 دل سوزاندن ،به چيزي دلباز شدن: شيفته شدن)؛ 593 /1، نامهمسلمابو( يبه الاغ گرفتن كس؛ 
به قائم ريختن: مغلوب  ؛)20425 ب ، قبانامهزرين( افتادن: مردن به ششدر )؛50 ،نامهخاور(

به  ؛)52 ،نامه  سام( دل باز دادن: اميدوار كردن)؛ به كسي 348، 209نظامي،  ةاسكندرنام( شدن
پاپوش را در جايي تكانيدن: وارد  ةپاشن ؛)9439 ب، نامهخاوران( ميزان كسي سنگ نداشتن

پك در گلو كردن: از خنده  ؛)128 ،نامههماي(ن تنگ آمدكسي پرگار )؛ 13، 88 ،نامهخاور( شدن
-خاور( تعارف كردن ،پياله را راه به راه كسي كردن: دادن)؛ 101، نامه حمزه( جلوگيري كردن

 خدا به گردن داشتن )؛235، 201 ،كرد شبستري حسين( تسمه از پشت كسي كشيدن)؛ 4 ،نامه
 در باقي كردن: رها كردن)؛ 5 ،نامهخاور( (در برابر بت به گردن داشتن) اعتقاد به خداوند

دستمال در )؛ 74 ،نامه حمزه( رصت كاري را يافتندر ويل چيزي بودن: ف )؛3/65 ،عيارسمك(
شاهزاده  ؛99 ،نامهافتخار( دماغ تازه كردن)؛ 77، 73 ،نامهقهرمان(ي گردن انداختن: خدمتگزار

سر اندر نشيب آمدن: شكست )؛ 77 نامه،اقبال( زبان چربي)؛ 73، منثور  رستم؛ 25 ،هرمز
 خوابة هوش كردن: هوشيار بودن سر را هم ؛)2848 ب ،قبانامه زرين( خوردن، نابودي، مردن

شمشير در گردن نمودن:  ؛)59 ،نامهاقبال( سه نوبت زن پنج نوبت پناه ؛)281 ،نامهافتخار(
گونه يفعل بار ؛)3144 ب، نامهخاوران( عنان را پاردم ساختن)؛ 85 ،نامهخاور( تسليم شدن

كفل  )؛15 ،نامهافتخار( كسي برآوردنقفيز از جان )؛ 432 /2، نامهمسلمابو( زدن: رد گم كردن
گرد پاپوش را در جايي  )؛40 :همان(ربودن  كليچه از آفتاب)؛ 200 ،نامهاقبال(ن گرد كرد

 فرامرزنامة كوچك،( گسيختهگشاده زفر: عنان)؛ 32، 13 ،نامهخاور( تكاندن: وارد جايي شدن
قابل تحمل  بودن)؛ (بيجا مصرف نداشتن)؛ 1/183 ،عيار سمك( زاده: گمنام مجهول ؛)559 ب
  ).96 ،نامهخاور(بودن ن

،  عيارسمك( كردن يزهمكابر درآمدن: ست)؛ 66 :همان( مطلب داشتن: كار يا دستور داشتن
نگران بر كسي بودن: )؛ 3/20، نامهمسلمابو(ي منصوبه ساختن با كس)؛ 4/125 ، 5/490 ، 2/4

 همان:( ب كشيدن: كاري از پيش بردننمدي به آفتا)؛ 33 ،نامهخاور( محو تماشاي كسي شدن
 درگرفتن: وقت زادن زني رسيدن وقت)؛ 35 :همان( نمك كسي را گرفتن: نفرين)؛ 93

  .)532 /2، نامهمسلمابو( طلبت يپيش تو: يك ييك ؛)370 ،نامه كوش(
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  11هاالمثل. ضرب3- 9
اندرزها،  حاوي اي است كوتاه، مشهور و گاه آهنگين،  مثل، داستان، دستان يا نيوشه جمله

الفاظ،  دليل رواني مضامين حكيمانه و تجربيات قومي مشتمل بر تشبيه، استعاره يا كنايه كه به
بدون روشني معنا، سادگي، شمول و كليّت در ميان مردم شهرت و رواج يافته و با تغيير يا 

  ). 12: 1388( ذوالفقاري،  برند تغيير آن را به كار مي
هاي اين  هاي شيرين و آموزندة فارسي، از ديگر ويژگي مثلالگيري از ضرببهره

يابيم پس از گذشت چندين قرن، هنوز اين امثال بر هاست. با تأمل در اين امثال درمي داستان
ها يكي از منابع مطالعاتي بكر زبان مردم جاري است. گنجينة امثال موجود در اين افسانه

سازد. اين امثال يا از زبان راوي يا نياكانمان آشنا مياست كه ما را با ذهن و زبان و انديشة 
هاي مثبت و منفي داستان بازگو و متناسب با حال و هواي قصه مطرح  از زبان شخصيت

تر شدن آن به  ها باعث تلطيف فضاي داستان و نزديكالمثلكارگيري اين ضربشود. به مي
در اين امثال منظوم و منثور، هم  وگوهاي روزمره است. نكتة قابل توجه اين است كهگفت

شود، هم امثال عاميانه، سست و گاه طنزآميز كه اكنون  هايي فخيم و استوار ديده مي نمونه
ازين نمد، ما را  وبيش در بين مردم و همچنين در متون ادبي، رواج دارند. براي نمونه نيز كم

)؛ 380: همانرد پشيماني؟ ()؛ چرا عاقل كند كاري كه بازآ20، وراسكندر منثكلاهي است (
: همان)؛ دست بالاي دست بسيار است (147: همانسوزانند (تر را با هم نمي  چوب خشك و

)؛ ديوار موش دارد و موش گوش دارد 445 جنيدنامه،جز شيربچه ( )؛ از شير چه زايد به237
د؟ دو چشم بينا خواه)؛ كور چه مي4، ملك جمشيد) سربريده صدا ندارد (139، الملك ...  بديع(
)؛ 11، خاورنامه) و گاه كمتر شنيده شده: تيزي درفش بر سر درفش است (93، اميرارسلان(

)؛ چهل سياه را عقل خروسي نباشد 207، شيروية نامدارآتش از جاي خود بيشتر نسوزاند (
 ملك)؛ هرچه در حروف ابجد كاف است، بر اين قباي كهنه شكاف است (571، نامهفيروزشاه(

 ).387، جنيدنامه)؛ به هشدرخان به سوداگري رفتن (6، ديشجم

  بندي كرد:  توان از نظر موضوعي به چهار دستة كلي تقسيمي را ميبررس موردامثال 
دنيا با شادي و غم و تلخ و شيرين و نيش و نوش و گل و خار  الف. دنيا و بخت و اقبال:
ه شادي گذراند؛ با دنيا نبايد درافتاد و از كند؛ بايد روزگار را بهمراه است؛ به كسي وفا نمي

  آن گردن پيچيد.

 
11 Proverb 



 1396 آذر و دي)، 40(پياپي  5، شمارة 8دورة                                                                     جستارهاي زباني

  

 73

ثروت و دينار و درم، حلال تمام مشكلات است؛ زبان بدخواهان و ب. مسائل اجتماعي: 
هاي ها و بايستههاست. يكي از ويژگيبندد. جان درويش، هدف تمام مصيبت جويان را مي يبع

شناسي و پرهيز از  يتموقعي، زيركي و دنياي پهلواني و شهسواري و حكومت، خردورز
ي، سر سبكي، ناداني، دروغ، كژي، نااستواري، كار شتابناداني و نادانان است. كارهايي چون 

ي و كار طمعي، بارگ شكمشكني، كاهلي،  يمانپي، آزار مردمنامردمي، آرزوي محال داشتن، 
ند برخي از متون نظم و نثر مان، اند شده  شمردهخودپسندي، رفتارهايي ناپسند و نكوهيدني 

مردسالارانه و هاي هايي از انديشهها نيز متأسفانه گاه رگهالمثلدر اين ضرب .قديمي
جايي همچون بدكار، افشاكنندة زنان با صفات ناپسند و البته نابه و شود ديده مي يزانِست زن

گر، ترسو، جاهل ، حيلهانديش، زودباور، هرزهنازك دلين، نش خانهدانش،  يبحاصل،  يبراز، 
  اند همراه شده

 مدت كوتاهحكومت موهبت و فرصت خوشايندي است و حتي اگر  ج. سياست و حكومت:
توان تأكيد بر رعايت اصول و   مي در برخي از امثال نيز باشد، شيرين و خواستني است.

  سالاري را ديد. شايسته
رعايت كنند.  ي دعوت ميكار محافظه برخي امثال به رعايت احتياط ود. اندرزهاي اخلاقي: 

 .اند شدهداشته  بر حذريط وتفر افراطو مردم از  شده شمردهاعتدال در همة امور، شرط عقل 
شدن و قدر وقفه و دوري از كاهلي و تسليم يبي از امثال، آدمي را به كوشش ا دسته

صفاتي است همچون  خوانند. سخن نيك دارايتكرار را دانستن فراميي يگانه و بيها فرصت
چرب، شيرين، گرم، نرم، انديشيده و از سر ادب و حكمت و معرفت، بجا، ماندگار و درخور 

خارا نيز نفوذ كرد و كار خويش  سنگ دلتوان در  دانش و فهم مخاطب. با چنين سخني مي
  پيش برد. 

 

  گيري. نتيجه4
ها، كلاما، سوگندها، تهديدها، تكيه، دعاهها تعارفها، ها، دشنامنفرينهاي زباني شامل كليشه
متون كلاسيك ادب عامه ها و كنايات و امثال هستند كه زيرساختي فرهنگي دارند و در متلك

تعابير و اصطلاحات عاميانة مورد استفاده در اين آثار، نزديكي زبان بسيار پركاربرد است. 
دهد و اين نكته در زبانان را با زبان مردم گذشته نشان مي محاورة امروز فارسي
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  شناسي زبان اهميت دارد.  جامعه
بيني و اعتقادات ديني گوينده است. دشنام، ناسزا يا دهندة جهانها كاملاً نشاننفرين 

هاي عاميانة دورة صفويه و قاجار بر تزلزل بنيادهاي اخلاقي دلالت دارد و  فحش در داستان
  ي، عقل كمبر حماقت و  ها دشناممضمون  دهندة مسائل فرهنگي و اجتماعي است.گاه نشان

تر از حيوان قلمداد كردن مخاطب، حيوان يا پست ،ستيزانه، با صبغة جنسي و ناموسيزن
رويي و بداندامي ديني و اعتقادي دلالت دارد و به بخت، نسبت صفات اخلاقي ناپسند، زشت

  كند.دشمن و قوميتي و مليتي اشاره مي
امروزه   ها اعتقادات ديني مردم است. برخي از اين دعاها و تحسيندعاها بيشتر برخاسته از 

اند، همچون اين مزد كفش  ات آبادان و برخي ديگر از رواج افتاده نيز كاربرد دارند، همچون خانه
به هاي ديني، شخصيت هاي آسماني،، كتاببيشتر به نام خدا، پيامبران، اديان نيز سوگندها شما.

 به شأن و منزلت و قدرت پادشاهان يا حاكمان و بزرگان، به اساطير ملي، ،مظاهر زيباي طبيعت
 ، به جان عزيزان، به برخي اشيا و گاه طنزآميز است.ها يا اعتقادات خويشبتبزرگان، به به 

  پهلوني بسيار است. در افسانةهاي نبرد  رجزخواني در صحنه و تهديدها
اي  هاي قالبي تكرارشونده ياري، گزارههاي ع يكي از عناصر زباني و ساختاري قصه

رسانند و بيشتر ابزاري ساختاري براي تمايز زمان و  هستند كه معنايي خاص را مي
هاي آغازين براي گشايش  هاي قالبي، آغازي، مياني و پاياني هستند. گزارهفضاست. گزاره

، كاردان، يا راوي با صفاتي چون دانا شده است  مشخصقصه است كه نام راوي در آن 
يژه سجع و بههاي ادبي فيلسوف، موبد، مهندس و دهقان با عباراتي زيبا و شاعرانه و آرايه

ها دعوت به شود. در گزارهنامه آغاز مينامه يا مغني گاه داستان با ساقي. شودمعرفي مي
نند و ك هاي قصه را از هم جدا مي هاي مياني پلان كنند. گزارهشنيدن يا خواندن داستاني مي

  هاي پاياني آرزوي خوشي براي شنونده و خواننده دارند.  گزاره
توان به دو دستة كنايات آشنا و كنايات پيچيده هاي عامه را ميكنايات موجود در افسانه

بندي كرد: كنايات ساده و آشنا و كنايات پيچيده و غريب كه امروزه تقسيم كاربرد كمو 
ها نيز يكي از منابع مطالعاتي بكر مثال موجود در اين افسانهكاربرد دارند. گنجينة ا ندرت به

ها المثلكارگيري اين ضرببه سازد.است كه ما را با ذهن و زبان و انديشة نياكان آشنا مي
  وگوهاي روزمره است. تر شدن آن به گفت باعث تلطيف فضاي داستان و نزديك
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  ها نوشت . پي5
1. Permyakov 
2. fromProverb to folk-tale  
3. idiom 

در بخش منابع اين جستار به سبب فراواني استفاده از منابع داستاني، منابع مكتوب و داستاني از  .4
  هم تفكيك شد. ترتيب الفبايي منابع داستاني براساس عنوان كتاب است.

5. curse 
6. malison 
7. Prayer 
8. oaths 
9. threat 
10. ale formula 
11. proverb 

  . منابع6
 و عرفاني ادبيات ».آرش تير بلاگردان، چوب ،شيش لال« ).1388( احمد ابومحبوب •

  . 33-  9صص .16. ش5دورة  .شناختي اسطوره

شده زبان هاي قالبي شناسايي و توصيف گفتار«). 1389(، فردوس و همكاران زادهآقاگل •
.ش هاي خراسانشناسي و گويشزبان. »شناختي زبانعوامل جامعه فارسي برپاية نقش

  .133- 119 . صص)3(2

-ايران». فحش و فحاشي در زبان فارسي ةنكاتي دربار). «1381( اميدسالار، محمود •

  .  350 - 341. صص 54. ش شناسي

. ش 15. س شناسيزبان، ». گفتار قالبي و كاربرد خلاقانة آن) «1379پور، مجيد (باغيني •
  .57-45. صص1

نامة ». ت زبان فارسي از ديدگاه علم بلاغت (مجاز)تعارفا). «1388( محمدپشتدار، علي •
  . 70 – 59. صص 49 -  48ش  . پارسي

فرهنگ ». هاي رايج در ميان زنان شيرازي ها و تعارفاصطلاح). «1385( عبدالرحيم، ثابت •
  .169- 155 صص .17 ش .5س  .مردم

. 25ش  .پارسي ةنام .»تعارف و فرهنگ آن نزد ايرانيان). «1381( دانشگر، محمد •
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  . 72 - 57صص

  . معين: تهران .هاي ايرانيالمثلفرهنگ بزرگ ضرب). 1388( ي، حسنذوالفقار •

جستارهاي ». هاي قالبي در زبان عامه شناسي ساخت گونه،). «1394( --------------  •
  .98-69صص  .)25( 4 ش .6 ةدور .زباني

  .9-8 ش .3س  .فرهنگ مردم». ايران مردم فرهنگ در تعارف). «1387شايلي، عليرضايي ( •
 . 114-  101صص 

  .سخن :تهران .رستاخيز كلمات .)1391( محمدرضا، شفيعي كدكني •

. به تصحيح مدرس رضوي .المعجم في معايير الاشعار العجم .)1360( شمس قيس رازي •
  زوار. تهران:

  تهران: ميترا. .بديعنگاهي تازه به ). 1383شميسا، سيروس ( •

. »حسين كرد ةلبي داستان عاميانهاي قااي از گزارهگنجينه«). 1385( مارزلف، اولريش •
تصحيح ايرج افشار و مهران  .پيوست حسين كرد شبستري .عسكر بهرامي ةترجم

  .تهران: چشمه. افشاري

  . تهران: سخن.ادبيات داستاني). 1376ميرصادقي، جمال ( •

». شده در زبان فارسيهاي نحوي قالبيبرخي ساخت). «1380ورتنيكوف، الكساندر ( •
  .82- 77. صص1. ش 16. س شناسيزبانعي. ترجمة محسن شجا

  . مشهد: دانشگاه مشهد.قلم ديداري با اهل ). 1358يوسفي، غلامحسين ( •
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